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Abstract 

Sheykh Shihāb al-Dīn Suhrawardī employs the term Hūr Qalyā in his works, yet its precise 
meaning and etymology remain the subject of scholarly debate. Previous studies have variously 
traced its origin to Persian (Pahlavi), Greek, Syriac, or Hebrew. The term is also utilized in the 
theology of the Shaykhiyya school, and this specific usage has at times led to misinterpretations 
when applied to Suhrawardī’s Ishrāqī system of thought. This article introduces and critically 
examines the nine principal interpretations proposed thus far and advances a new reading of the 
term. According to this reading, the first component, hūr, signifies “sun,” while qalyā, drawn 
from ancient medicine and natural science, denotes “roasting,” making the literal meaning 
“cooking by the sun.” Within the framework of Suhrawardī’s ḥikmat al-ishrāq (Philosophy of 
Illumination), Hūr Qalyā designates a spiritual rank for sāliks (seekers) who attain maturity by 
means of the “sun of truth,” thus becoming capable of extraordinary actions. This stage precedes 
Khurrat-i Kayānī and pertains to intermediate seekers along the mystical path. The article 
clarifies both the lexical and technical usage of the term, drawing on contexts from 
Suhrawardī’s treatise al-Muṭāraḥāt. 
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Introduction 

This article examines the various theories regarding the origin and meaning of the term Hūr Qalyā 
in the works of Suhrawardī and advances a new interpretation. The term appears twice in the 
writings of Shaykh al-Ishrāq (Suhrawardī, 1380c: 254; Suhrawardī, 1380z: 494). 

To date, nine main theories have been proposed regarding the meaning and linguistic origin of 
Hūr Qalyā: 

1.   It is derived from the Hebrew expression ḥabal qarnāyim, meaning “radiance of vapor.” 

2.  It is derived from the name of the Greek philosopher Heraclitus or from “Heraclya.” 

3.  The term is Greek and means “the other world.” 

4.  The term is of Syriac origin. 

5.  The term is a misreading of the Persian word Xvaniras. 

6.  The term is a modified dialectical form of the word fravaḥar. 

7.  It means “the land of the sun” or “the solar clime.” 

8.  It means “solar body.” 

9.  It means “the fortress of the sun.” 

This article reviews these theories in detail and, drawing on Suhrawardī’s texts and relevant 
linguistic evidence, offers a new interpretation of Hūr Qalyā within the framework of Hikmat al-
Ishrāq. 
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Research Findings 

The new interpretation advanced in this article proposes that hūr signifies “sun” and qalyā is a 
term from natural philosophy employed in the works of Ibn Sīnā (Avicenna). In ancient natural 
philosophy, qalyā denotes “roasting” or “heating” (Ibn Sīnā, 1404: 2/224; Ibn Sīnā, 1426: 4/473). 
By incorporating this technical term, Suhrawardī conceptualizes Hūr Qalyā as the illumination of 
the sālik (seeker) by the “sun of truth,” culminating in a stage of spiritual maturity – or “ripening 
by the sun.” As Shahrzūrī explains in Shajarat al-Ilāhiyya, Hūr Qalyā refers to a distinct spiritual 
station (Shahrzūrī, 1384: 2/368). In the treatise al-Mashāriʿ wa al-Muṭāraḥāt, certain passages 
parallel Suhrawardī’s concise remarks on Hūr Qalyā. According to the interpretation presented 
here, Hūr Qalyā precedes the station of Khurrah-yi Kayānī and pertains specifically to 
intermediate seekers. It is also linked to the spiritual rank of kun (“Be!”) (Suhrawardī, 1380c: 
242), wherein the seeker attains a state such that things come into being in accordance with their 
will and imagination. 

Conclusion 

Numerous hypotheses have been advanced regarding the linguistic derivation and technical 
import of Hūr Qalyā. This article has critically examined nine principal etymological and 
semantic proposals. Many earlier readings remain largely lexical, shaped by Shahrzūrī’s 
expositions and the distinct usage of the term within the Shaykhiyya tradition, often neglecting its 
philosophical significance within Suhrawardī’s system. Drawing upon the usage of qalyā in 
ancient medicine and natural philosophy, this article proposes the lexical meaning of “ripening by 
the sun” for Hūr Qalyā. In line with three previous positions, the term’s first element, hūr, is 
understood as “sun,” and qalyā is construed—within the context of ancient natural philosophy—
as “melting” or “roasting.” Passages from al-Mashāriʿ wa al-Muṭāraḥāt employing the image of 
molten iron to describe the soul’s receptivity to the worlds of light correspond closely with 
Suhrawardī’s account of Hūr Qalyā, thus helping clarify its technical meaning. Thus, considering 
the sun’s spiritual and esoteric significance in Illuminationist philosophy, it is argued that the term 
denotes an esoteric and spiritual station for intermediate seekers, whose souls have been ripened 
by the illumination of the “sun of truth.” Consequently, Hūr Qalyā, alongside Jabalqā and Jabarsā, 
operates as a symbolic designation for spiritual stations. 
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 چکیده
محققان    ان ی آن م   ی استفاده کرده است که در مورد معنا   ا« ی در آثار خود از اصطلاح »هورقل   ی سهرورد   ن ی شهاب الد   خ ی ش 

اند.  دانسته   ی عبر   ا ی و    ی ان ی سر  ، ی ونان ی (،  ی )پهلو   ی واژه را فارس   ن ی ا   ۀ ش ی مختلف ر   ی ها اختلاف نظر وجود دارد. در پژوهش 
به غلط بر   ه ی خ ی کاربرد خاص آن در مکتب ش  رسد ی است و به نظر م  فته به کار ر  ز ی ن  ه ی خ ی ش   ی واژه در مکتب کلام  ن ی ا 

که تاکنون    ی ا گانه نُه   ی معان   ی و بررس   ی مقاله ضمن معرف   ن ی گذاشته است. در ا   ر ی تاث   ی سهرورد   ی آن در مکتب اشراق   ی معنا 
واژه از »هور«    ن ی اول ا   زء اساس ج   ن ی شده است. بر ا   شنهاد ی آن پ   ی برا   ی د ی جد   ی شده است، معنا   شنهاد ی واژه پ   ن ی در مورد ا 

ل   ل ی تشک   د ی خورش   ی به معنا 
َ
کردن    ان ی بر   ی به معنا   م ی قد   ات ی ع ی در طب و طب   ی در جزء دوم آن اصطلاح   ا« ی شده است. »ق

اصطلاح در نظام    ن ی است. ا   د« ی توسط خورش   ی »پختگ   ی در مجموع در لغت به معنا   ا« ی و تفت دادن است و »هور قل 
و    اند افته ی دست    قت ی حق   د ی توسط خورش   ی معنو   ی  است که به پختگ   ی ن ی سالک   ی برا   ی معنو   ی مقام   ، ی حکمت سهرورد 

راه    ۀ ان ی است و به سالکان متوسط در م   ی ان ی ک   ۀ از خر    ش ی مقام پ   ن ی اند. ا خارق العاده شده   ی قادر به انجام امور   ب ی ترت   ن ی بد 
  ن ی ا   ی اصطلاح   ی معنا   ، ی هرورد المشارع و المطارحات س   ۀ از رسال   ی مقاله به کمک عبارات   ن ی سلوک اختصاص دارد. در ا 

 شده است.   ح ی واژه تشر
 . ا ی هورقل   ات، ی ع ی اشراق، طب   خ ی ش   ، ی سهرورد   ، شناسی زبان :  ها کلیدواژه 

. ی سهرورد   ی در حکمت اشراق   « ی معنو   ی »پختگ   یا   « یا مقام »هورقل   . ( 1404انواری، سعید، و شمس، اسماعیل ) : استناد 
 .77-55(،  1)  58،  فلسفه و کلام اسلامی 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر 
 برای نویسندگان محفوظ است.حق چاپ و حقوق نشر  
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 پژوهشی - ی علم   : نوع مقاله 
 1403/ 10/ 06 : دریافت 

 1403/ 12/ 11 : بازنگری 
 1403/ 12/ 12 :پذیرش 

   : انتشار 
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 مقدمه 

  ۀ دربار   پژوهشگران  که  دارند  وجود  شده  شناخته  کمتر   و  غریب  اصطلاح  شماری  سهروردی  لیفاتأت  در
  هانری   که  است   « هورقلیا» ،  واژگان  این   از   یکی .  ندارند  نظر   اتفاق   آنها  تلفظ  ۀنحو  گاه   و   لغوی  ۀریش  و  معنا 

:  1358کربن،  )  بیابم«  آن  برای  بخشیرضایت  اشتقاقی   وجه  توانم»نمی:  نویسدمی  آن  مورد  در   کربن
است  تهنتوانس   یک  هیچ  امااست،  دهش  مطرح  مختلفی  هایدیدگاه  تاکنون  اصطلاح  این  ۀدربار   (.125

 شده مطرح واژه این معنای و  منشاء  مورد  در نظریه نُه مقاله این در. دهد پایان بارهاین در زنی گمانه به
  ارائه   اصطلاح   این   معنای  مورد  در  جدیدیۀ  نظری،  ادامه  در  سپساست.  تهگرف   قرار   بررسی   مورد  و

 . استدهش

 پژوهش  پیشینۀ  . 1

:  1367،  معین:  اندشده  نوشته»هورقلیا«    اصطلاحی  و  لغوی  معنای  مورد در  زیر  مقالات  خاص  طور  به
های فارسی  نامه. همچنین در لغت104-87:  1389، عالیخانی؛ 26- 23: 1375، نوابی؛ 498-528

است که  دهش  اشاره  اصطلاحاین    به  اندپرداخته  اشراق  شیخ  افکار  بررسی  به  کهی  منابع بیشتر    درو نیز  
های مختلف  اند. در بخش سوم این مقاله با استخراج دیدگاهاکثراً مطالب مقالۀ دکتر معین را تکرار کرده

این اصطلاح   معنای  در مورد  دیدگاه  نُه  آثار مختلف،  میان  از  این اصطلاح  معنای    گزارشدر مورد 
اند. در نهایت در بخش پنجم  قرار گرفته  بررسیاست و در بخش چهارم مقاله این نظریات مورد  شده

 . استمقاله، معنایی جدید برای این اصطلاح ارائه شده
  و   ذهبی:  از  عبارتند  کهاست  دهش   منتشر  مقالاتی  نیز   شیخیه  مکتب  در   واژه  این   کاربرد  مورد  در

؛  217- 199:  1391،  باقری؛  163-139:  1391،  اخچنی   و  سالاری؛  96-73:  1389،  محرمی
  مدعی   مقاله  این  که  آنجا  از.  156-129:  1401، شریفی  و  فصیحی؛  46-24: 1397،  عربی  و  خادمی

  بکار  شیخیه  مکتب در  آنچه با سهروردی  اشراقی  حکمت   نظام در  اصطلاح  این کاربرد  و معنا   که است
  عدم ،  شد  خواهد  داده  نشان  که  چنان.  اندنگرفته  قرار   بررسی   مورد  مقالات   این،  است  متفاوت  رودمی

  در   اصطلاح   این  کاربرد  و  معنا  از  صحیح   تفسیر   بر   شیخیه  دیدگاه  تا است  دهش  باعث   نکته  این  به   توجه
 . افکند سایه اشراق شیخ  نظام

 سهروردی   آثار   در   هورقلیا   اصطلاح  . 2

 : نویسدمی چنانکهاست. تهرف کار به اشراق شیخ آثار  در  بار دو اصطلاح این
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  عجایب   دارای  که   هورقلیا  و   جابرص  و  جابلق  آن  در  که   است   هشتم  اقلیم  قوانین   این   و  …» 
 .(254د: 1380سهروردی، ) 1دارند« وجود است

می همچنین  دارد.  قرار  هشتم(  )اقلیم  مثال  عالم  در  هورقلیا  اساس  »پیشگاه  براین  نویسد: 
) خلسه در عالم هورقلیا است«  بزرگ هورخش  برای سید    2(.  494ح:  1380سهروردی،  های معتبر 

است. بر اساس  شیخ اشراق در اینجا از باب اطلاق کل باسم جزئه، عالم مثال را عالم هورقلیا نامیده
عبارات فوق، هورقلیا با اقلیم هشتم )عالم مثال( و جابلقا و جابرصا و هورخش ارتباط دارد. شهرزوری  

و هورقلیا را معادل افلاک آن عالم    3جابلق و جابرص را شهرهایی از عالم مثال   حکمة الاشراقشارح  
 است: دانسته

  در   شارع   که   هستند   مثال  عالم  از شهرهایی  اسامی   اینها پس،  هورقلیا  و  جابرص  و  جابلق   »و
 عالم  عناصر  بخش  در  شهر  دو  جابرصا  و  جابلقا  که  تفاوت  این  با است،  ده کر   صحبت  آنها  مورد
  کن«   درک  را  موضوع  این  پس.  دارد  تعلق  مُثل  افلاک  عالم  به  هورقلیا  اما،  هستند   معلقه  مثل

 4 (.594: 1372شهرزوری، )

؛  514:  1383شیرازی،  اند )قطب شیرازی و هروی نیز در شروح خود سخنان وی را تکرار کرده
 نویسد: می همچنین(. شهرزوری  244: 1363هروی، 

  فاضلان   از  ایشان  جز  و  افلاطون  و  فیثاغورس  و  امپدکلس  و  هرمس  مانند  حکما  از  »متألهان
 هستیم  آن  در  ما   که  عالمی  این  از  غیر  دیگری   عوالم  هستی  در:  که  اندگفته  چنین  پیشینیان  و
  غرایبی   و  عجایب  آنها  در  و  هستند  مقدار  دارای  که  دارند   وجود  عقل  و  نفس  عالم  از  غیر  و

  زشت   و  دلنشین  های چهره  و   درختان  و  دریاها   و  نهرها   و  مردمان  و  شهرها   از آنها  در   و،  است
  و  جابلقا   آن  در   که   اندشده  واقع   هشتم  اقلیم  در  عوالم  این  و،  دارد  وجود  نامحدود  طور  به

 قراردارد«  عالم  مراتب  وسط  در  آن  و  دارند   وجود  عجایب  دارای  هورقلیای  و  جابرصا
 5(. 153: 2: ج1384شهرزوری، )

 
 و هذا احکام الاقلیم الثامن الذی فیه جابلق و جابرص و هورقلیا ذات العجایب«.   …». 1
د العظیم هورخش«.   ای شجاه الخلسات المعتبرة فی عالم هورقلیف». 2  للسی 
اه الشارع و إذا سمعت فی أقوال القدماء وجود عالم مقداری هو غیر العقل و النفس، فیه مُدن لا یکاد ». 3 تحصی، من جملتها ما سم 

 (.  237: 1393سهروردی، )« جابلقا و جابرصا، فلا تبادر بالتکذیب؛ فإن  السالکین یرونه
نتان في عالم  یجابلقا و جابرصا مد  ن  أ  لا  إا«، فهی اسماء مدن من عالم المثال نطق بها الشارع،  یو »جابلق« و »جابرص« و »هورقل ».  4

 «.  ا فمن عالم افلاك المثل، فافهمهی ا هورقلم  أعناصر المثل المعلقة؛ و 
رهم من الأفاضل و القدماء: إن  في الوجود عوالم  یثاغورس و أفلاطن و غیو قد قالت متألهة الحکماء، کهرمس و أنباذقلس و ف».  5

ها من البلاد و العباد و الأنهار و یف   ه العجائب و الغرائبیر النفس و العقل؛ ف یه و غیر هذا العالم الذي نحن ف یر غیأخری ذوات مقاد
ا  یه جابلقا و جابرصا و هورقل یم الثامن الذي ف یتناهی؛ و تقع هذه العوالم في الإقل یحة ما لا  یحة و القبیالبحار و الأشجار و الصور المل 

 «.  ب العالمیذات العجائب و هي في وسط ترت
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 »هورقلیا«   برای   شده   پیشنهاد   معانی .  3 . 3

 6است   شده  مطرح  نظریه  نُه،  آن   زبانی  منشاء  و   سهروردی  آثار  در  »هورقلیا«ۀ  واژ  معنای   مورد  در  تاکنون
 : از عبارتند که

 و  »و«  به  »ب«  که  است(  habal qarnaim)  7قرنئیم«   »هبل  عبری  ۀواژ  از  مأخوذ  »هورقلیا« .1
  در   و  است   9»تشعشع«   معنای  به  قرنئیم  و«  »بخار  معنای   به  هبل  8است   شده  تبدیل  »ر«   به   »ل«

ج1367معین،  )  است«  بخار  »تشعشع   معنای  به   مجموع   این   ۀ اولی  حدس(.  503-504:  2: 
  دکتر  سپس و 10است  شده ذکر  ایرانشهر زادهکاظم حسین  مرحوم  توسط بار نخستین  شناسیریشه
- 487:  1332زاده،  کاظم)  11است   کرده  بیان  بیشتری  دقت   با  را  آن  یهود  علمای  به  مراجعه  با  معین
  کار   به«  قالبی  »جسم  معنای  به  عبری  آثار  در  لفظ  این (.  503-502:  2: ج 1367معین،  ؛  488

  معنای   ذکر  وجود  با  12دهخدا (.  2391الف:  1362معین،  ؛  504:  2: ج1367معین،  است ) تهرف
فارسی  در  13معین  دکتر  نیز  و  خود  یهایادداشت  در ،  کلمه  این   برای«  بخار  »تشعشع ،  فرهنگ 

ج1377دهخدا،  )   اندکرده   ذکر  آن  برای  نیز  را  مثالی«  »قالب  معنای معین،  ؛  23584:  15: 
 . ( 5221: 4ب: ج 1362

در   .2 حدس هایادداشتدهخدا  خود،  »هراقلیطس«  زدهی  نام  از  مأخوذ  »هورقلیا«  که  است 
ج 1377دهخدا،  ) تقی23584:  15:  همچنین  است.  یونانی  فیلسوف  از  (  مأخوذ  را  آن  زاده 

(. بر این اساس،  500:  2: ج 1367معین،  ؛  36:  3: ج1351زاده،  تقیاست )»هراکلیا« دانسته

 
است که بررسی آنها نیازمند تحقیقات بیشتری  شفاهی دیگر نیز مطرح شده  ۀنظری  سه»هورقلیا«  ۀ. در مورد منشاء زبانی و معنای واژ6

است  یک است:   ممکن  واژه  (  آرامی  این  زبان  در  )ذوالقرنین، هاقرنئیم(  دو شاخ«  می)سریانی(  معادل »صاحب  که  با  باشد  تواند 
قصر« در زبان آرامی   ۀ( ممکن است به معنای »حوم ؛ دواصطلاح »صیصیه« )به معنای قلعه و شاخ( در حکمت اشراق مرتبط باشد

 Ἡράκλειοι)های هرکول  مرتبط باشد. در گذشته مکان ستون)از اساطیر رومی(  »هرکول«    نامبا    ( ممکن استسه)سریانی( باشد؛  

Στῆλαι  )به معنای رفتن به سوی و رفتن به سوی اقیانوس اطلس، دانستند که گذشتن از آنها جبل الطارق می ۀرا در دو سوی تنگ
 است.  ماوراء عالم بوده

 اند. برهان قاطع، این کلمه را به صورت »هبل قرنیم« ثبت کرده ۀنامه و معین در حاشی. دهخدا در لغت7
:  2: ج1367معین،  باشد ) حروف یاء و میم در آخر »هبل قرنئیم« از حروف جمع در زبان عبری  اند که  احتمال داده. بر این اساس  8

502-503  .) 
« به معنای تشعشع بخار ناشی از حرارت به کار  qerenو » ( در لغت به معنای شاخ و مجازاً به معنای شعاع استqeron. »قرن« )9

 (.  503: 2: ج1367معین، )است رفته
 است.  ش کتاب وی، این کلمه به صورت »هبل قونیم« چاپ شده1332. در چاپ سال 10
(. اما مرحوم 2391الف:  1362معین،  :  است )به نقل ازکند که هنینگ این کلمه را به »جسم قالبی« ترجمه کرده. معین گزارش می11

یا  لهورق  ۀاست که »این کلمه باید اصل کلمنویسد که با دیدن معنای »هبل قونیم« به صورت »جسم قالبی« حدس زدهزاده میکاظم
 (.  488پاورقی: 1332زاده، کاظمباشد« )

لیا. نامه دهخدا به سه صورت ضبط شده. تلفظ این واژه در لغت12
َ
لیا، هَوَرق

َ
لیا، هُوَرق  است: هُوَرق 

لیا، هُوُر˚های: هُوُر»هورقلیا« از دکتر معین به صورت ۀبرهان قطع و مقال   ۀ. تلفظ این واژه در حاشی13 لیا، هُوَر˚ق 
َ
لیا ثبت شده˚ق است  ق 

لیا را صحیح˚و تلفظ هَوَر
َ
 اند.  تر دانستهق
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:  1387لائرتیوس،  دانست )زد که از آنجا که هراکلیتوس اصل جهان را از آتش میتوان حدس می
اندیشه  ۀ ( کلم382 به  یعنی منسوب  )هراکلیتی(  به »هرقلیائی«  کاتبان  توسط  های هراکلیتس، 

 . است»هورقلیائی« تصحیف شده
دانسته .3 یونانی  را  کلمه  خان  این  ابوالقاسم  را  نظر  این  است.  دیگر«  »عالم  معنای  به  که  اند 

کتاب   در  کرمانی  الأولیاءابراهیمی  دانسته  تنزیه  مثال  عالم  معادل  را  آن  و  کرده  است  مطرح 
ای یونانی  (. همچنین صاحب قصص العلماء نیز آن را واژه703- 702:  2: ج1367ابراهیمی،  )

به  نویسد: »آخوند ملاعلی نوری میوی می  14است.  دانسته یونانی است،  لفظ  گفت که هورقلیا 
 . (53:  1386تنکابنی، معنی عالم آخر« )

اند. چنانکه شیخ احمد احسائی در پاسخ به ملاحسین اناری کرمانی  این کلمه را سریانی دانسته .4
 نویسد: این نظر را مطرح کرده و می

  زبانی   چه   از  کلمه  این  اینکه  اما   و  …  است  دیگر  سرزمینی  آن  معنای  پس،  هورقلیا  لفظ  »اما
- 295:  1245احسائی،  )  باشد«می  صابئیان  زبان  که  است  سریانی  زبان  از  پس؟  است

962.)15 

( که 501:  2: ج 1367معین،  فارسی است )اونوالا به نقل از:   16خونیرس ۀاین کلمه همان واژ .5
است. خونیرس همان ایرانشهر است که قسمت مرکزی از هفت اقلیم قدیم است  بد خوانده شده

که با    17شود ای نوشته میخونیرس به خط پهلوی به گونه  ۀ(. واژ10157:  7: ج 1377دهخدا،  )
 . توان آن را »هورکلیا« نیز خواندافزودن یک دندانه به آخر آن، می

هَوَرقَل(. بر   ←)فَرَوَهَر  18»فروهر« است   ۀای از واژاین واژه فارسی است و گویش تغییر یافته .6
است: بدل شدن »فر« به  »فروهر« دچار تغییرات زیر گردیده  ۀاساس نظر دکتر ماهیار نوابی، واژ

مناسب با »واو« پس از    ۀ(؛ اضافه شدن واکhvarahr(؛ جابجا شدن »ر« و »و« )hravahr»هر« )
( آن  بودن  ساکن  دلیل  به  نخست  »خ«  hovarharحرف  راه  از  »ق«  به  »هـ«  شدن  بدل  (؛ 

(hovarqar( »؛ تبدیل »ر« پایان واژه به »ل)hovarqal  »؛ بر این اساس »فَروَهَر« به »هَوَرقَل)
 

:  1386تنکابنی،  اند )قلیا« تلفظ کرده̊ روَر قلیا« و ملاهادی »هوُ . در بحث میان تنکابنی و ملاهادی سبزواری، وی این کلمه را »هُ 14
53  .) 

ا لفظ. 15 لیا فمعناه مُلک آخر  ة»أم  ه من أی  لغة …هُورق  ا أن   «.  الصابئة و هی لغة السریانیة هی؟ فهی من اللغة و أم 
16. xvaniras . 

»ی«   ۀهمچنین حروف »ن« و »ر« دارای یک نویسه در خط پهلوی هستند و نویسو  هورکلیا( حروف »خ« و »هـ«    ←. )خونیرس  17
توان آن را »یا« قرائت کرد )نکـ: »س« می  ۀ فزودن یک دندانه به انتهای نویسا »ک« است. همچنین با    ۀبا کمی تغییر مشابه نویس

 (.  24: 1375نوابی، ؛ 52-49: 1375آموزگار،  
. برخی نیز معتقدند که این واژه چنان که پیش از این ذکر شد عبری است، اما معادل »فروهر« فارسی است. بر این اساس عالم  18

است که عالم هورقلیائی زدهچنانکه جمالزاده حدس(.  528:  2: ج1367معین،  اند )نکـ:  هورقلیائی را همان جهان فروشی دانسته
 (.  448: 1340جمالزاده، معادل جهان فروشی در اندیشۀ ایران باستان باشد )
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است. سپس با افزودن »ی« نسبت فارسی به پایان آن و افزودن حرف تعریف سریانی تبدیل شده
 . (25:  1375نوابی، است ) »ا« به آن، »هَوَرقَل« به »هَوَرقَلیا« تبدیل شده

لیما( است. از آنجا که کلیما همان   .7 لیا = هُور ک  اقلیم است، هورقلیا    واژۀهورقلیا در اصل )هُورق 
به معنای »سرزمین خورشید« یا اقلیم خورشید است. در حقیقت پس از بیان هفت اقلیم در جهان  

به »هور«  را  اقلیم هشتم  داده  19مادی،  اختصاص  از:  )خورشید(  نقل  به  )ضیایی  عالیخانی،  اند 
 . (101و 95:  1387

( است. solarbodyاین کلمه در اصل )هُورقَلیا = خُوَر کَلپایی( به معنای »جسم خورشیدی« ) .8
های گنوسی و هرمسی آشنا  دکتر مجتبایی معتقدند: »کسانی که با مکتب نوافلاطونی و نوشته

 (- karp-/klp)  های ایرانی »کرپ«در زبان شناسند. هستند این اصطلاح )پیکر خورشیدی( را می
به   که  وقتی  کلمه  این  خورشید.  یعنی  »خور«  یا  »هور«  و  بدن  یعنی  »کلپا«  آن  دیگر  صورت  و 

آن بوده و یا شاید سهروردی آن را درست شنیده و به    ۀسهروردی رسیده به صورت تصحیف شد
تصحیف   و  تحریف  »هورقلیایی«  صورت  به  کاتبان  دست  به  بعداً  و  نوشته  »هورکلبایی«  صورت 

 . (43: 1386مجتبایی، است« ) شده
  در« »دژ  یباستان لی تمث به توجه با. است دیخورش  یمعنا به هور همان  ایهورقل بی کتر  اول جزء .9
  (، 243:  1367ا،  یولوسکایگپ )  رود یم  شمار  به   قلعه  معرب   واژۀ  هک  kala  صورت   و  باستان   رانیا
  به   را)هُوَرقَلیا = هُور کَلا(    بی کتر   لک  در  و  دانست  قلعه  واژۀ  از  یصورت  را  ای هورقل  دوم  جزء  توانیم

  کنار   در   شهری  نیز  هورقلیا  اساس   این   بر   (. 95:  1389، ی خانی عال )  دانست   « دیخورش  ۀ»قلع یمعنا
 . (96همان: )  است پهلوی متون در( آرمانی شهر)  دژ کنگ معادل که  است جابرصا و جابلقا

 هورقلیا   معنای   مورد   در   مطرح   نظریات   بررسی  . 4

  خاورمیانه   غربی  هایزبان  به  ای غیرعربی و متعلق»هورقلیا« واژه  واژۀدر تمامی این نظریات،   .1
  های مسافرت  مسیر  در  آنها  گویشوران  کهاست  دهآم   شمار  به(  عبری  و  سریانی،  یونانی ،  پهلوی )

های غیرعربی در میان آثار عربی شیخ  دانیم استفاده از واژهچنان که می.  اندقرارداشته  اشراق  شیخ 
ها را معرب کرده و گاه مستقیماً در میان متون عربی  است. وی گاه این گونه واژهاشرق معمول بوده

ۀ کیانی« )نکـ: خود به کار برده  . (36: 1397انواری، است. مانند استفادۀ وی از واژۀ پهلوی »خر 
»جابلقا« و »جابرسا«، این احتمال وجود دارد    واژۀ»هورقلیا« در کنار دو    واژۀبا توجه به بکار رفتن  

که هر سه کلمه منشاء واحدی داشته باشند. جابلقا )= جابرقا( و جابلصا )= جابرصا، جابلسا، جابرسا،  
نگارش    ۀالیه جغرافیایی شرق و غرب زمین هستند. با توجه به نحوجابلثا، جابرثا( دو شهر در منتهی

آثار دور  اسلامی و همچنین از آنجا که در کلمات عربی »ج« و »ق« و نیز    ۀمتفاوت این دو واژه در 
 

است: »ستاره فراوان نتابد چو  چنان که در شاهنامه آمده (،2917:  4: ج1399دوست،  حسن)  است  . هور همان »خور« یا خورشید19
 (.  389: 3: ج1386فردوسی، هور« )
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(، جابلقا و جابرسا کلمات عربی نیستند. تاریخ  44:  1386ای،  بدرهروند )»س« و »ج« با هم بکار نمی
 نویسد: است و میطبری این دو کلمه را سریانی دانسته

 آنکه  اسم  و  است  جابلق  عربی  به  و  مرقیسیا  سریانی  به  است  مشرق  در  که  [شهری]  آن  »اسم
 20(. 69: 1: ج1967طبری، ) است« جابرس عربی  به  و برجیسیا سریانی به  است مغرب در

جابلقا    ۀشود. البته در مورد اصل دو کلم»هورقلیا« تقویت می  واژۀبر این اساس احتمال سریانی دانستن  
،  ی خانیعالنکـ:  )اند  است که منشاء آنها را سریانی ندانستههای دیگری نیز بیان شدهو جابرصا حدس 

1389  :92 ) . 
است  تهگرف  قرار  بررسی  مورد   زبانشناسی   منظر  از  اصطلاح   این   لغوی  معنای تنها  موارد بیشتر  در .2
کمی   و  فلسفی  کاربرد  و  نقش  به  و است.  دهش  توجه  کمتر  اشراقی  حکمت  نظام  در  اصطلاح  این  ح 

  مختلف   کاربرد  سه  ذیل  در  توانمی  را  »هورقلیا«  لغوی  معنای  مورد  در  شده  مطرح  گانۀنُه  نظریات
 : کرد بندیدسته اشراق شیخ نظام  در فلسفی

  مثال   عالم  با  متناظر  را  نظریات  این  از  برخی  در  شده  ارائه  لغوی  معنای  توانمیالف( عالم مثال؛  
  =   خونیرس ) پنجم(،  دیگر  سرزمینی) چهارم(، دیگر  عالمی)  سوم دیدگاه:  از  عبارتند   موارد  این.  دانست

 . (خورشید  سرزمین = هورکلیما)  هفتم(،  فروشی جهان  = فروهر)  ششم(، مرکزی  اقلیم
:  از  عبارتند  موارد  این.  هستند  مثالی  جسم  با  متناظر  نظریات  این  از  دیگر  برخی؛  مثالی  جسم(  ب
  معنای   که  داشت  توجه  باید(.  خورشیدی   جسم  =   خُوَرکلپایی)  هشتم(،  قالبی  جسم)   نخست   دیدگاه 

  صحیح   التلویحات   کتاب   از   عباراتی  اساس  بر(  نخست   دیدگاه  در  شده  ارائه  معنای  یکی « )بخار  »تشعشع
  دخان  و بخار از مرکب   جرمی وجود  که کندمی  تصریح تناسخ بحث در  سهروردی زیرا؛ آیدنمی شمار به
:  ج 1380،  سهروردی:  نکـ)  آورد  شمار  به  ضعیف   نفوس   از   برخی  وهمی   تخیلات  موضوع   تواننمی  را

89) . 
  از  یکی  نام هورقلیا(، خورشید قلعۀ =  هورکَلا)  نهم دیدگاه اساس  بر؛ مثال عالم در شهری( ج

  کنار   در  شهری  را  آن،  هورقلیا  لغوی  معنای  تحلیل  بدون  نیز  کربن  هانری.  است  مثال  عالم  شهرهای
 . (125:  1358،  کربناست ) تهدانس  جابرسا و جابلقا
  ۀ قلع  و  خورشیدی   پیکر؛  خورشید  اقلیم)  پیشنهادی  معنای  سه،  شود می  ملاحظه  که  چنان .3

  شیخ   مختلف  آثار  در  مهمی   نقش  که  دارند  ارتباط(  هور)  خورشید  با   »هورقلیا«  مورد  در(  خورشید
است،  دهش  بنا   نور  مبنای  بر   که  اشراق  شیخ   فلسفی  نظام  در  خورشید   جایگاه  بررسی.  دارد  اشراق
  در   که  21»هورخش«   اصطلاح  و  ایزد   مهر   و  خورشید  ۀرابط  همچنین.  است  مستقلی   ۀمقال  نیازمند

 
 »اسم التی بالمشرق بالسریانیة مرقیسیا و بالعربیة جابلق و اسم التی بالمغرب بالسریانیة برجیسیا و بالعربیة جابرس«.  . 20
کننده روز روشن با امر حق  س آسمانست ویکند. ملك کواکب و رئیکی را قهر م یها »هورخش« است که تار ن جسمی تر فیشر ».  21

 (.  90ب: 1380سهروردی، ؛ 183الف: 1380سهروردی، ) ی«تعال 



 1404، اول شمارۀ  ،تمشه و  پنجاهۀ ، دور کلام اسلامیفلسفه و  62

  مقاله   این  سطح  در.  است  مستقل  بحثی  نیازمنداست، دهش  مطرح احتمال  چند  نیز  آن  معنای  مورد
«  »خورشید با  »هور«  واژۀ  ارتباط  بر  تاکید جهت اشراق  شیخ نظام  در خورشید   اهمیت به  اشاره تنها 

 : از عبارتند معنا  سه این. رسدمی  نظر به کافی 
خورشید؛   اقلیم  دانستهالف(  مثال«  عالم  »افلاک  در  را  هورقلیا  شهرزوری  که  آنجا  است  از 

:  2: ج1384شهرزوری،  است )( و آن را با »روحانیات افلاک« مرتبط دانسته594:  1372شهرزوری،  )
رابط368 دارد.    ۀ(،  قرار  ماده«  عالم  »افلاک  در  نیز  خورشید  زیرا  است.  توجه  جالب  خورشید  با  آن 

، چنانکه  22(  153:  2: ج1384شهرزوری،  است )همچنین شهرزوری آن را در وسط ترتیب عالم دانسته
ار( حرکت می کند. بر این اساس هورقلیا  خورشید نیز در فلک چهارم )فلک میانی از بین هفت کوکب سی 

 . محل حرکت خورشید است
پیکر خورشیدی؛   )نکـ:  ب(  دارد  سازگاری  شیخیه  مکتب  عقاید  با  بیشتر  تعبیر  خادمی،  این 

شیخیه از این واژه در نظام    ۀو باید توجه داشت که استفاد  23(  145:  1401فصیحی،  ؛  28:  1397
که  صورتی  در  این،  وجود  با  نیست.  سهروردی  نظام  در  آن  اصلی  معنای  معادل  لزوماً  خود  معرفتی 
هورقلیا را به معنای پیکر خورشیدی در نظر بگیریم، تناظر زیر از آثار شیخ اشراق قابل استخراج خواهد  

 بود:

 
 انسان  خورشید 

 24صاحب نوع انسی امشاسپند شهریور  رب النوع عالم انوار قاهره
 26نور اسفهبد انسی 25هورخش  نفس عالم انوار اسپهبدیه 

 27صیاصی معلقه  »هورقلیا«  جسم مثالی  عالم مثال
ر اعظم جسم عنصری عالم برازخ   28صیاصی انسی  جسم نی 

  مثالی  بدن  و  نفس ،  النوع   رب  دارای  انسان   که طور  ، همانشودمی مشاهده فوق جدول در چنانکه
  ی مثال  بدن(،  هورخش)  نفس(،  شهریور)  النوع  رب  دارای  تواندمی  نیز  خورشید،  است  مادی  بدن  و
 . باشد مادی  بدن و( هورقلیا )

 
عبارت شهرزوری دارای ابهام است و به دو صورت مختلف قابل تفسیر است. اینکه مرجع ضمیر »وهی فی وسط ترتیب العالم« را  . 22

 به هورقلیا برگردانیم و یا آنکه مرجع ضمیر را اقلیم هشتم بدانیم.  

 . 145: 1358کربن، جهت مطالعۀ بیشتر نکـ: . 23

 .  459ز: 1380سهروردی،  .24
(. اینکه هورخش همان نفس خورشید است یا شامل جسم آن نیز  149ج:  1380سهروردی،  »هورخش الذی هو طلسم شهریر« ).  25

 شود، نیازمند بررسی بیشتر است. می
 .  196ج: 1380سهروردی،  .26
 .  231ج: 1380سهروردی،  .27
 .  201ج: 1380سهروردی،  .28
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  معنای   نوعی  به«  معلقه  »صیاصی  و  »هورقلیا«  میان  تناظر،  فوق  جدول  در؛  خورشید  ۀقلع (  ج
ه  به  بدن  از  اشراق   شیخ  دانیممی  که  چنان.  نمایدمی  تقویت  نیز  را  خورشید«  ۀ»قلع   تعبیر «  »صیصی 

 : نویسدمی واست دهکر 

کند، نور مدبری است که سپهبد ناسوت است و آن »نوری که در صیاصی انسانی تصرف می
 29(.  201د: 1380سهروردی، )کند« »أنا« اشاره می  [لفظ] نوری است که به نفس خود با 

است. این واژه در آثار شیخ اشراق برگرفته  های مثالی نیز به »صیاصی معلقه« تعبیر کردهوی از بدن
ه )جمع آن صیاصی( در لغت 30از قرآن کریم است.    نامه به معنای قلعه و حصن است: صیصی 

: آنچه محافظ یک شیء است. مانند صیصیۀ گاو که شاخ آن است. و  صیص و الصیصیة» 
صیصیۀ خروس که به مانند چنگال در ساق پایش است. و صیصیۀ مردم: قلعۀ آنها است که  

پناه می قلعهدر آن  مانند  بنیگیرند.  یهودیان  قلعههای  از  را  آنها  که خداوند  هایشان قریظه 
 31(.  176: 7: ج1409فراهیدی، آورد« )پایین 

شیخ اشراق، هورقلیا را بدن خورشید در عالم مثال بدانیم،    ۀاگر بر اساس اصل تناظر عوالم در فلسف
مثالی که انسان در    ۀخورشید و »صیاصی معلقه« به معنای بدن و قلع  ۀمیان »هورقلیا« به معنای قلع

رسد که »صیصیه« به معنای بدن،  آن اسیر است، تناظر و تناسب وجود خواهد داشت. گرچه به نظر می
خورشید(    ۀمعنای منفی دارد و به اسیر شدن نور در عالم ظلمت اشاره دارد؛ اما »قلیا« در هورقلیا )قلع

این مشکل   لبتهافاضله و شهر آرمانی ایرانیان اشاره دارد.  ۀمعنایی مثبت دارد و به کنگ دژ یعنی مدین
که در صورت صحیح بودن این نظریه، چرا این واژه به صورت »هورقلا« یا    جود دارد ونیز  زبانشناختی  

است تا  است؟ دکتر عالیخانی در انتهای مقالۀ خود با طرح این اشکال کوشیده»هورقالا« نوشته نشده
 . (95: 1389عالیخانی،  )نکـ:  اندای به خواننده ندادههکنند پاسخ قانعبه آن پاسخ دهد، اما 

  مثال   عالم  با  را  »هورقلیا«  پژوهشگران  از  بسیاری،  شیخیه  مکتب  در  واژه  این  خاص  کاربرد  اثر  در.  4
:  2ج:  1374،  مصاحب ؛  375- 374:  1379،  دینانی  ابراهیمی:  نکـ)  انددانسته  معادل  آن  از  بخشی  یا  و

  که   نیز  کربن  هانری(.  201:  1391،  باقری؛  75:  1389،  ذهبی؛  220:  2ج:  1389،  پناهیزدان؛  3316
،  کربناست )تهگرف  قرار  واژه  این  از  ایشان  تفسیر  تاثیر  تحتاست  تهپرداخ   شیخیه  مکتب  افکار  بررسی  به

ن  و  مروج   »حقا:  نویسدمی  جمالزاده  که  چنان(.  156- 135:  1358 ف  و  مبی  ،  هورقلیا  اصطلاح  معر 
،  جمالزاده)   است«  کرده  تشریح  را  آن  مختلف  وجوه  به  و  متعدد  موارد  در  تفصیل  به  که  است  احسائی   شیخ

 
ف »النور. 29 یاصي فی المتصر  ر النور  هو الانسیة، و الص   بالأنائیة«.   نفسه الی المشیر  هو و« الناسوت اسفهبد»  هو الذی المدب 
نْزَلَ  وَ . ﴿30

َ
ذینَ  أ نْ  ظاهَرُوهُمْ  الَّ هْل   م 

َ
نْ  تاب  کالْ  أ مْ   م  ذَفَ   وَ  صَیاصیه 

َ
مُ  فی  ق ه  لُوب 

ُ
عْبَ  ق  (.  26الأحزاب: ) ﴾الرُّ

 صیصیة   و.  ساقه  في  مخلب  أنهاک  الدیك  صیصیة  قرنه، و  هو  و  الثور  صیصیة  مثل  ءشی  لکل   حصناً   انک  ما:  الصیصیة  و  »صیص.  31
  صیاصیهم«. من الله أنزلهم حیث قریظة من الیهود قلاعک فیها یتحصنون التي قلعتهم: القوم
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 مطابق   لزوماً   سهروردی  اشراقی  نظام  در  اصطلاح  این  کاربرد،  شد  ذکر  که  چنان  اما(.  448:  1340
 . نیست شیخیه مکتب در آن کاربرد

 هورقلیا   اصطلاحی   و   لغوی   معنای  . 5

  جزء   و  دارد  ارتباط  خورشید  واژۀ  با  نیز  شودمی  پیشنهاد  واژه  این  برای  مقاله  این  در  که  جدیدی  معنای
در اصطلاح هورقَلیا، »هور« به  است.  دهش  گرفته   نظر  در(  هور« )»خورشید   معنای  به   واژه  این   نخست

است. »قلیا« در طب  سینا به کار رفتهمعنای خورشید و »قلیا« اصطلاحی طبیعیاتی است که در آثار ابن
 است: و طبیعیات قدیم به معانی زیر به کار رفته

یا   که آن را در نواحی مختلف ایران به    3CO2(K( پتاسیم کربناتالف( نمک قلیا )ملح القلی(؛ 
نامیده گهلا  و  شخار  همچون:  دیگری  )اسامی  ج1377دهخدا،  اند  الصفا،  ؛  17737:  11:  اخوان 

(. این معنا از قلیا در این مقاله 125:  1393کوشان،  ؛  632:  1: ج1390عقیلی،  ؛  121:  2: ج1412
 . مورد نظر نیست

نوعی تغییر است    32( و تفت دادن و گداختن؛  17737:  11: ج1377دهخدا،  ب( بریان کردن )
؛  224:  2: ج1404سینا،  ابنشود؛ و در مقابل طبخ )پختن( قراردارد )که از فعل و انفعال ناشی می

قلیاً« )و مردم آن را  (، چنانکه آمده473:  4: ج1426سینا،  ابن است: »و الناس یستعملونه طبخاً و 
(. در طب و طبیعیات قدیم، اگر حرارت  25:  1419زهر،  ابن)  33کنند(  پخته یا بریان شده استفاده می

:  1404سینا،  ابننامند )با واسطه )مثلا از طریق یک ظرف فلزی( بر جسم اثر کند، آن را »قلی« می
الفساد، ج و  ج1411رازی،  ؛  229:  2الکون  ابن164:  2:   .) » اقسام »شی  از  یکی  را  »قَلیا«   34سینا 

 نویسد: دانسته و می

گردد جسم زمینی دیگری باشد که از آتشی بیرونی گرم می   [ بر روی]  »اگر محل قرارگرفتن آن
:  2: الکون و الفساد، ج1404سینا،  ابن نامند« )و سپس آن جسم گرم شود، آن را قلی می

229  .)35 

 
کغلی ﴿است: (. چنانکه در قرآن آمده16792: 11: ج1377دهخدا، از آنجا که واژۀ »غلی« به معنای جوشید )غُلغُل کرد( است ) . 32

به »هورقلیا«  46الدخان:  )  ﴾الحمیم کاتبان  توسط  و  بوده  به صورت »هورغلیا«  در اصل  لفظ  این  که  دارد  نیز وجود  امکان  این   ،)
های کردی، »وَر« به معنای برآمدن و »غُلیا« به معنای جوشیدن به کار  تصحیف شده باشد. چنانکه امروزه در گویش اورامی از گویش

 گویند: »خورشید وَر غُلیا« )تحقیقات میدانی(.  رود و در هنگام ظهر )استوای خورشید( و اوج تابش آن میمی

 (.  17741: 11: ج1377دهخدا، گویند )به گوشت بریان شده »قلیه« می. 33
« می.  34 للمنفعلک لل  نویسد: »إن  بهمنیار در مورد »الشی  ما هو للفاعل، و منها ما هو  تي  یفیات الأربع فعلا و انفعالا فمنها  ا ال  . فأم 

ضج و    للفاعل ا المنسوب إلی الحر  فمثل الن  فمنها ما ینسب الی الحر  و منها ما ینسب إلی البرد و منها ما ینسب إلیهما جمیعا. فأم 
بخ و الشی« ) همان:  ه« )قل  یمکن الأبخرة التي تحته أن یلا نویسد: »(. همچنین در مورد »قلی« می702-701: 1375بهمنیار، الط 

716  .) 
ی قلیا«.  . 35 ه جسماً آخر أرضیاً تسخن من نار خارجة منه، ثم  سخن ذلک الجسم سم   »إن کان مستقر 
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  از   گیریبهره  با  سهروردی  36است.  تهرف   کار  به  »هورقلیا«   واژۀ  در  که  است  »قلیا«  از  معنا  این
  به   وی  رسیدن  و   سالک  بر  حقیقت   خورشید  اشراق  از ،  خود  ۀفلسف   در  »قلیا«  طبیعیاتی  اصطلاح 

است.  دهکر   تعبیر  خورشید  توسط(  یافتن  نضج)  شدن   پخته  یا   »هورقلیا«   مقام  به،  معنوی  رشد  از  ایمرحله
.  است   خورشید  واسطۀ  به  غیرمستقیم  پختگی  و  شدن  گرم  معنای  به  لغت  در  »هورقلیا«  اساس   این  بر

 نویسد: از هورقلیا تعبیر به »مقام« کرده و می شجرة الالهیة در شهرزوری چنانکه

»و تمامی سالکان و فاضلان از فهلویان )پهلوی زبانها( و بابلیان و یونانیان و هندیان که به  
اند؛ نه در مقام  اند این صداها را مربوط به عالمی میانی دانسته امور شریف روحانی واصل شده 

شود که دارای  سومی که در نزد ایشان هورقلیا نامیده می«  مقام» جابلقا و جابرصا، بلکه در  
آن به  که  کسانی  برای  است.  بسیاری  غرایب  و  روحانی    [مقام ]  عجایب  امور  شوند  واصل 

چهره از  آنها  در  آنچه  و  زیبایی افلاک  و  دلنشین  و  های  موسیقایی  اصوات  و  قشنگ  های 
شود و نفس از آنها به  شوند که عقل از آنها حیران می های تالیفی وجود دارد ظاهر می نسبت

 37(. 368: 2: ج1384شهرزوری، افتد« )شگفتی می

 38(. 574:  1372شهرزوری،  است )نیز ذکر کرده  حکمة الاشراقشرح  وی مشابه مطلب فوق را در  
های معنوی در سیر و سلوک  بر اساس عبارات فوق از شهرزوری، جابلقا و جابرصا نیز نمادهایی از مقام

جابرص« سخن   »مقام  در  ارسطو  شبح  با  گفتن  و سخن  مشاهده  از  نیز  چنانکه سهروردی  هستند. 
)گفته ج1380سهروردی،  است  را    39(. 484:  1ح:  مقام  صوفیه،  اصطلاحات  شرح  در  سهروردی 

 کند: اینگونه تعریف می

»بدان که مقام در نزد ایشان همان ملکه است. و ملکه توانایی بر چیزی است بدون نیاز به 
:  4و: ج1380سهروردی،  تفکر و کسب و بدون تحمل دشواری، در هر زمان که اراده شود« )

132  .)40 

 
شود که بر چهار قسم است. این چهار قسم با  به عبارت دیگر، به تأثیر حرارت خشک )یابس( در جوهر تر )رطب( شی  گفته می.  36

زمینی روی زغال، ذکر مثال عبارتند از: مشوی )به نحو مطلق(: مانند بریان کردن جوجه بر روی آتش، تکبیب: مانند پختن سیب
 تابه بدون روغن.  تابه با روغن، قلی: مانند تفت دادن غذا در ماهیتطحین: مانند تفت دادن غذا در ماهی

ك و الأفاضل الواصلی و جم».  37 ثبتون هذه  ین و الهند  یی ونان ین و ال یین و البابلییة من الفهلویفة الروحان ی ن إلی الأمور الشر ی ع السلا 
ر العجائب و الغرائب؛ یا الکثیالأصوات في العالم الأوسط؛ لا في مقام جابلقا و جابرصا؛ بل فی المقام الثالث المسمی عندهم هورقل 

ة التي یف یة و النسب التأل یقی قة و الأصوات الموسی حة و المحاسن الأنیها من الصور المل یات الأفلاك و ما فیه روحانیظهر للواصل إل ی
 «.  تعجب منها النفسیر لها العقل و یحی

صوات لا في مقام جابلقا و جابرسا، بل في مقام  ثبتون هذه الأ یمم المختلفة  ع السلاك من الأیجم   ن  أو ذکر فی »المطارحات«  ».  38
 (.  514صاست ) «. مشابه این تعبیرات در شرح حکمة الاشراق قطب الدین شیرازی نیز آمدهایهورقل

ا جری بیالتی ذکرناها فی التلو  …».  39 م معی  ی س فی مقام »جابرص« حین ارسطاطالی م امام الباحثین الحکینی و بیحات مم  ن تکل 
 «. … شبحه

 سب و استصعاب«.  کر و کء متی أرید من غیر احتیاج إلی تفة« و هي القدرة علی الشیک»اعلم أن  »المقام« عندهم هو »المل. 40
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بر این اساس هورقلیا و جابلقا و جابرصا رمزی از مقامات معنوی هستند و نباید آنها را در معنای  
ظاهری آنها صرفاً شهرهایی از عالم مثال و یا متناظر افلاک عالم مثال دانست. بر این اساس به نظر  

شیرازی،  اند )الدین شیرازی به تفسیر ظاهری این کلمات تمایل یافتهرسد افرادی همچون قطبمی
نشده517:  1383 آنها  و رمزی  باطنی  و متوجۀ معنای  به »مقام  (  اشاره  با  مقابل، ملاصدرا  در  اند. 

 . (481:  1354ملاصدرا، است ) هورقلیا« آن را متعلق به عوالم باطنی دانسته
مطالبی وجود دارد که عبارات آن قابل مقایسه با توصیفات اجمالی    المشارع و المطارحاتدر رسالۀ  

است؛ به همین  هورقلیا تصریح نشده شیخ اشراق از »هورقلیا« است. در این عبارات به صراحت بر واژۀ
است. در جدول زیر عبارت  دلیل تاکنون ارتباط آن با اصطلاح »هورقلیا« مورد توجه محققان قرار نگرفته

در   شده  المشارع سهروردی  ذکر  مقایسه  جهت  هورقلیا  مورد  در  وی  عبارات  در  و  سهروردی  است. 
شود مگر آنکه بتواند خلع بدن کند و به معراج برود نویسد که انسان از زمرۀ حکیمان نمیمی  المشارع

آورد. سپس نوری به دست میخواهد درآید و این قدرت را از طریق اشراقات  و به هر صورتی که می
 نویسد: می

 عبارات مرتبط با مقام هورقلیا در المشارع 
شود و نور  کند، شبیه به آتش میبینی که آهن گداخته هنگامی که آتش در آن تاثیر میآیا نمی
از جوهر قدس است، هنگامی که از نور منفعل شود    [که]  سوزاند؟ پس نفسکند و میافشانی می

کند و شیء با اشارۀ او پدید  شود. پس اشاره میگذارد و فاعل میو لباس اشراق برتن کند، اثر می
ر   …شود کند و آن چیز بر حسب تصور او واقع میتصور می [چیزی را ]  آید ومی در عین حال که نی 

های کبیر است. اما راه رفتن بر روی آب و هوا و صعود به  پیشگاه تمامی خلسه  [)خورشید( ]  اعظم
افتد، به شرط آن که نور واصل  آسمان و طی  الارض کردن، پس برای گروهی از سالکان اتفاق می

به آنها در ستونی )عمودی( در شهرهایی از مشرق میانی باشند. و این بر طریقۀ سالکان است و  
 41(.505-503ح: 1380سهروردی، کنند )سالکان متوسط به آن مبادرت می

 عبارات سهروردی در مورد هورقلیا 
ر هستند. پس بر هیکل و روح نفسانی منعکس می1)  شوند. و  ( و تمامی اینها اشراقاتی بر نور مدب 

کنند پس بر روی آب  های متوسطین هستند. و گاهی این نورها آنها را حمل میاینها اهداف و غایت
کنند و به برخی از بزرگان آسمانی  کنند و گاهی با بدنهایشان به آسمان صعود میو هوا حرکت می

 
ه بالنار و تستضی.  41 رت فیها النار تتشب  ء و تحرق؟ فالنفس من جوهر القدس، اذا انفعلت بالنور و  »ألم تر ان  الحدیدة الحامیة اذا أث 
رت و فعلت: فتومئ فیحصل الشیکا  رها.  تست لباس الشروق أث  ر فیقع علی حسب تصو  مع ان  النیر الاعظم  …  ء بایمائها، و تتصو 

ما یکجمیع الخلسات ال   فیشجاه ا المشی علی الماء و الهواء و الوصول الی السماء و طی  الارض فان  ین  کون لجماعة من السال کبیرة و ام 
ی أن  یکبشرط  ما  ان  و  الاوسط،  الشرق  فی  مدن  فی  العمود  علی  الیهم  الواصل  النور  طریقکون  علی  الیه  ک السال   ون  ینتهی  و  ین، 

طون    «.کمن السلا    المتوس 
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شوند. و این از قوانین اقلیم هشتم است که در آن جابلق و جابرص و  )علوی( ملحق و متصل می
 42(. 254د: 1380سهروردی،  هورقلیا که دارای عجایب است، قرار دارند )

است و گاهی از طریق شنیدن  ( و دریافت امر غیبی، گاهی به خواندن از سطرهایی نوشته شده2)
کند.  و گاهی مخاطب را با صورت مشاهده می  …کند  و گاهی صدایی با وی گفتگو می  …صدا است  

های معتبر  چه با صورتی آسمانی و چه به صورت بزرگی از بزرگان آسمانی )علوی(. و پیشگاه خلسه
 43(. 494ح: 1380سهروردی،  در عالم هورقلیا برای سید بزرگ هورخش است )

دهند که  هایی وجود دارد که پیوند آن را با عباراتی نشان میبخش،  المشارعدر عبارت نقل شده از  
 اند:به صراحت در مورد هورقلیا بیان شده

. تشبیه تاثیر آتش در آهن گداخته به تاثیرپذیری نفس از عالم قدس، چیزی است که در معنای  1
 . شدن توسط خورشیدشدن و پختهاست. یعنی گداختهلغوی پیشنهادی برای »هور قَلیا« خلاصه شده

 است: . در هر دو عبارت به اشراق نور بر نفس اشاره شده2

ا »  و  بالنور  انفعلت  اذا  القدس،  جوهر  من  » کفالنفس   / الشروق«  لباس  ها  تست  کل  هذه  و 
ر  .«اشراقات علی النور المدب 

 است: . در هر دو عبارت به وصول نور بر آنها اشاره شده3

 . «رحملهم هذه الانوایو قد »  /« …النور الواصل الیهم » 

 است: . در هر دو عبارت به حالت خلسه اشاره شده4

 .«شجاه الخلسات المعتبرةی ف»  / الکبیره«  الخلسات جمیع »فیشجاه

 44است:  . در هر دو عبارت به موجودات غیبی و سماوی اشاره شده5

… سادة من « و »ةیلتصقون ببعض السادة العلو ی ف« / » من السماویات و ارباب طلسماتها» 
 . «ةیالسادات العلو 

 است: . در هر دو دسته از عبارات، به راه رفتن بر روی آب و هوا و رفتن به آسمان اشاره شده6

 
ر، فتنعکس الی اله».  42 ها اشراقات علی النور المدب  . و هذه غایو هذه کل  طیکل و الی الروح النفساني  حملهم هذه  ین، و قد  ی ات المتوس 

و هذا احکام الاقلیم الثامن  ة  یلتصقون ببعض السادة العلویصعدون الی السماء مع أبدان، ف ی مشون علی الماء و الهواء. و قد  ی الانوار، ف 
ذی فیه جابلق و جابرص و هورقلیا ذات العجایب«.   ال 

ی للأمر الغ ».  43 کون  یو قد    …کون المخاطبة بصوت  یو قد    …کون بسماع صوت  یکون بقراءة من مسطور، و قد  یبی  قد  یو التلق 
ا سماویالمخاطب   د    ایالمعتبرة فی عالم هورقلشجاه الخلسات  یة، و ف یة او فی صورة سادة من السادات العلویتراءی فی صورة ام  للسی 

 العظیم هورخش«.  
 . 2041 ،موجودات غیبی در اثر خلسه، نکـ: انواری  ۀمشاهد ۀبیشتر در مورد نحو ۀجهت مطالع. 44
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ا المشی علی الماء و الهواء و الوصول الی السماء»  مشون علی الماء و الهواء. و  ی ف« / » و ام 
 . «صعدون الی السماء مع أبدانیقد 

شیخ اشراق به »جابلق و  ۀنیز قابل مقایسه با اشار   المشارع. تعبیر »مدن فی الشرق الاوسط« در 7
کرده اشاره  مطلب  این  به  پاورقی  در  کربن  هانری  چنانکه  است.  هورقلیا  کنار  در  است جابرص« 

 . ( 505ح: 1380سهروردی،  )
 است: . در هر دو عبارت این مرحله را مربوط به متوسطین دانسته8

طون»  طیو هذه غا« / » ک من السلا   و ینتهی الیه المتوس   .«نی ات المتوس 

بر این اساس هورقلیا پیش از مقام »خرۀ کیانی« و از آن متوسطین است و با مقام »کُن« ارتباط  
است که  (. چنانکه در عبارت توضیحی فوق به این مطلب اشاره شده242د:  1380سهروردی،  دارد )

 . آیند رسد که اشیاء بر اساس اراده و تصور او پدید میای میفرد به مرحله
ر اعظم« در کسب    ۀ. بخش اصلی عبارت توضیحی فوق، در مورد خر  9 کیانی است و به تأثیر »نی 

ه« این مطلب مشابه پیوندی است که شیخ اشراق میان »هورخش« و   46کند.  اشاره می  45»کیان خر 
کیانی« یک مقام معنوی است    ۀاست. به عبارت دیگر در نظام شیخ اشراق »خر  »هورقلیا« برقرار کرده

میان از مراحل  از یکی  از جانب خورشید حقیقت    ۀو »هورقلیا« توصیفی  سلوک است که هر دو مقام 
 نویسد: به اشراق خورشید بر قمر )ماه( اشاره کرده و می رسالة الابراجشوند. سهروردی در افاضه می

شود، پس ذاتش  های خورشید منعکس می دهد، به ذات آن شعاع »هنگامی که مقابله رخ می 
 47(.465هـ:  1380سهروردی،  )شود«  های آن روشن می که تا پیش از آن تاریک بود با شعاع 

نویسد که عرفایی همچون بایزید بسطامی و حلاج »أقمار سماء توحید« بودند که زمین  سپس می
توسط  قلب شدن  روشن  تمثیل  اساس  این  بر  )همان(.  شد  روشن  پروردگارشان  نور  به  ایشان  های 

انوار این جهان    ۀآید. زیرا »همخورشید در آثار شیخ اشراق، نماد و رمزی از اشراق معنوی به شمار می
نور خورشید است و هم او کردند« )  ۀطفیل  از  اقتباس ضوء خود  و  نور  اکتساب  سهروردی،  روشنان 

 . (303ز:  1380
ها أشرَقَت  الأرضُ  ﴿  ۀلغت موران آی  ۀدر رسال نور  رَب  ( نیز به روشن شدن زمین وجود  69الزمر:  )  ﴾ب 

نما هنگامی از امور غیبی  ( و جام گیتی301همان:  است ) آدمی با تابش خورشید حقیقت تاویل شده
دانیم جام  (؛ چنان که می299همان:  دهد که آفتاب »در استوا« )اوج تابش خود( قراردارد )خبر می

 
ة هیو ان اعتدل و کثر ف ».  45 ما … و هذا وحده  یکون ملیر الاعظم، ف ید الن یئات النور بوساطة السی ه حص  ی کیکا معظ  ه«  یسم  ان خر 
 (.  504ز: 1380سهروردی، )

 .  36: 1397انواری، کیانی« نکـ:  ۀجهت مطالعه بیشتر در مورد »خر  . 46
ة ذاته الی ستکانع، المقابلة قارب  »فاذا. 47  بأنوارها بعد ما کان مظلماً«.  ذاته فأضاءت،  الشمسیة الاشع 
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ر اکبر بر آن میگیتی آمد، همۀ نقوش و سطور عالم  نما، نمادی از قلب سالک است که »چون ضوء نی 
کند که چرا نور تو گاهی  (. ادریس در این رساله از ماه سوال می299همان:  شد« )در آنجا ظاهر می

کن وقتی که در مقابله  یو لدهد که من از خود نوری ندارم »شود؟ ماه پاسخ میکم و گاهی زیاد می
گر اجسام در  یهای دنه جرم من همچو صورتی آفتاب باشم بر قدر آنکه تقابل افتد از نور او مثالی در آئ

ی  ه  … تا ب  ت ترقی کنمیاوج بدر ه  ت بیض هلال ی ت تقابل رسم، از حض ینه ظاهر شود. چون بغایآئ حد 
«  د در من ظاهر استی را که مثال نور خورشینم ز ید را بی خورش ،  که هرگه که در خود نگرم در هنگام تقابل

نویسد که اگر آینه دارای چشم بود و در هنگام تقابل با خورشید در  (. سپس می309- 308همان:  )
گفت »زیرا که در خود إلا  آفتاب  دید و أنا الشمس مینگریست، همۀ وجود خود را خورشید میخود می

(. بر این اساس معنای سخن سهروردی که راه رفتن بر روی آب و راه رفتن در  309همان:  ندیدی« ) 
لوی را از احکام اقلیم هشتم که در آن هورقلیا   هوا و صعود جسمانی به آسمان و ملاقات با سادات ع 

دهند که خورشید حقیقت وجود فرد را  داند، این است که این امور عجیب زمانی رخ میوجود دارد می
ای که خورشید در آن تابیده باشد به مرحلۀ »أنا الشمس«  روشن کرده باشد و مانند آهن گداخته و آیینه

 . و »أنا الحق« گفتن رسیده باشد

 نتایج 

  در است.  دهش   مطرح  »هورقلیا«  اصطلاحی  معنای  و  لغوی  ریشۀ  مورد  در  مختلفی  پیشنهادهای  تاکنون
  قرار  بررسی و بندیدسته مورد  و گردید مطرح واژه این لغوی ریشۀ  مورد  در مختلف دیدگاه نُه مقاله این

  تأثیر   تحت  که  است  لغوی  بیشتر،  محققین   از  برخی  توسط  شده  پیشنهاد  معانی  رسدمی  نظر  به.  گرفت
  کاربرد   به  واست  تهقرارداش   شیخیه  کلامی  مکتب  در   واژه  این  خاصۀ  استفاد  نیز   و  شهرزوری  توضیحات

  »قلیا«   اصطلاح  از  استفاده  با  مقاله  این  دراست.  دهش   توجه  کمتر  سهروردی  حکمت  نظام   در  آن  فلسفی
پیشنهاد  »  واژۀ  برای  خورشید«  واسطۀ  به  »پختگی  لغوی  معنای،  قدیم  طبیعیات  و  طب  در هورقلیا« 

است. در این معنای جدید مشابه سه معنای پیشنهادی گذشته، »هور« به معنای خورشید در نظر  شده
است و »قلیا« اصطلاحی برگرفته از طبیعیات قدیم به معنای »گداختن« و »بریان کردن«  گرفته شده

که به تشبیه آهن گداخته برای تاثیرپذیری نفس از عالم  المشارع و المطارحاتاست. عباراتی از کتاب 
است، قابل تطبیق با توصیفات شیخ اشراق از »هورقلیا« است که معنای اصطلاحی آن را  انوار پرداخته

کند. بر این اساس با توجه به نقش معنوی و باطنی خورشید در نظام حکمت اشراقی، این  تشریح می
میانی )متوسط( اشاره دارد که نفس ایشان  واژه در اصطلاح به مقامی معنوی و باطنی برای سالکان  

یابند، به است. سالکانی که به مقام هورقلیا دست میبر اثر تابش خورشید حقیقت به پختگی رسیده
نمایند. در نتیجه هورقلیا و  العاده همچون راه رفتن بر روی آب و هوا مبادرت میانجام اموری خارق

 . آیند که به مقامات معنوی اشاره دارندجابلقا و جابرصا کلماتی رمزی به شمار می
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الله رضا. تهران:  عنایتۀ  ترجم.  ساسانیان  و  پارتیان  روزگار  در  ایران شهرهای(.  1367)  ن،  پیگولوسکایا
 . فرهنگی  و علمی انتشارات
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  شرکت زیر نظر ایرج افشار. تهران:  .  زاده تقی  مقالات«،  عمومی  تعلیم  »مقدمة(.  1351)   حسن،  زادهتقی
 . افست  سهامی

عفت    محمدرضا   کوشش  به.  العلماء  قصص(.  1386)   سلیمان  بن  محمد،  تنکابنی و  خالقی  برزگر 
 . فرهنگی و علمی انتشاراتعباسی. تهران: 

،  چهاردهم   سال،  نهم  شمارۀ،  یغما   مجلۀ«،  شیخیه  سلسلۀ  شیوخ»(.  1340)   محمدعلی،  جمالزاده
 . 448-440ص،  162  مسلسل شمارۀ

 . ماهریس. تهران: فارسی زبانشناختی ریشه فرهنگ(. 1399)  محمد،  دوستحسن

  احمد   شیخ  فکریۀ  منظوم  در  هورقلیا  اصطلاح  »بررسی(.  1397)   عربی  علیرضا  و  اللهعین،  خادمی
 . 46- 24ص، 78ۀ  . شمارکلامی  فلسفی های پژوهش، احسایی«

تهران:    زیر.  نامهلغت(.  1377)  اکبر  علی،  دهخدا  و سید جعفر شهیدی.  معین  ۀ  مؤسسنظر محمد 
 . دهخداۀ ناملغت

،  شیخیه«   مکتب  و   اشراقۀ  فلسف  در  هورقلیا  عالم  »مظاهر(.  1389)   محرمی  فریده  و  سیدعباس ،  ذهبی
 . 96- 73ص،  35ۀ . شماردینیۀ اندیش

 . بیدار  انتشارات: قم، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات (. 1411)  فخرالدین، رازی

قلیا بر عالم هور   تطبیق  در   شیخیه  به  انتقادی   »رویکردی(.  1391)   اخچنگی   مهدی   و  یاسر ،  سالاری
 . 163-139ص ، 31ۀ  . شمارمعرفتۀ  آینمثال«. 

:  تصحیح.  3ج .  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه.  الواح عمادی(،  الف1380)   الدین   شهاب ،  سهروردی
 . فرهنگی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: . تهراننصر سیدحسین

.  حبیبی   نجفقلی:  تصحیح.  4ج .  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه.  الالواح العمادیة(.  ب 1380)  ــــــــــ
 . فرهنگی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران

:  . تهرانکربن   هانری:  تصحیح.  1ج .  اشراق   شیخ  مصنفات  مجموعه.  تلویحاتال (.  ج1380)  ــــــــــ
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الاشراق(.  د1380)  ــــــــــ .  کربن  هانری:  تصحیح.  2ج.  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه.  حکمة 
 . فرهنگی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران

الابراج (.  هـ1380)  ــــــــــ .  نصر  سیدحسین:  تصحیح.  3ج .  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه.  رسالة 
 . فرهنگی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران
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التصوف(.  و1380)   ــــــــــ .  حبیبی   نجفقلی :  تصحیح.  4ج .  اشراق  شیخ   مصنفات  مجموعه.  کلمة 
 . فرهنگی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران

.  نصر   سیدحسین:  تصحیح.  3ج .  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه.  موران  لغت(.  ز1380)  ــــــــــ
 . فرهنگی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات: تهران

:  تصحیح. 1ج.  اشراق شیخ مصنفات مجموعه  (.الاهیات )  المطارحات و عالمشار (. ح1380) ــــــــــ
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات : . تهرانکربن  هانری

  اسناد   مرکز،  تهران ،  حبیبی   نجفقلی:  تصحیح(،  الطبیعیات)  المطارحات  و  المشارع (،  1393)  ــــــــــ
 . اسلامی شورای مجلسۀ کتابخان

  ملی   همایش  مقالات  مجموعه.  حبیبی  نجفقلی:  تصحیح.  التقدیسات  و  الواردات(.  1398)  ــــــــــ
 . فرهنگی  مفاخر  و آثار انجمن. تهران: آثار و آراء پرتو  در اشراقی حکمت

:  تصحیح.  رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانیة(.  1384)   محمد   الدین   شمس ،  شهرزوری
 . ایرانۀ فلسف و حکمت  پژوهشیۀ مؤسس: تهران. حبیبی  نجفقلی

  تحقیقات   و  مطالعاتۀ  مؤسس. تهران:  تربتی  حسین   تصحیح.  حکمة الاشراق  شرح(.  1372)  ــــــــــ
 . فرهنگی 

:  تهران.  محقق  مهدی  و  نورانی  عبدالله  اهتمام  به.  شرح حکمة الاشراق(.  1383)  الدین  قطب،  شیرازی
 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن

:  بیروت.  ابراهیم  ابوالفضل   محمد:  تحقیق.  الملوک   و  الأمم   تاریخ(.  1967)  جریر  بن  محمد،  طبری
 . العربی التراث روائع

.  تابستان.  3ۀ  . شمارهفتم  سال.  خرد   جاویدان .  سهروردی«  نزد   »هورقلیا (.  1389)  بابک،  عالیخانی 
 . 104-87ص

  شمس   محمدرضا:  تصحیح.  الأدویةمخزن  (.  1390)  هادی  محمد  بن  حسین   محمد  سید،  عقیلی
 .تهران پزشکی  علوم دانشگاه. تهران: فرجادمند فاطمه و رحیمی روجا و اردکانی

. قم:  السامرائی  ابراهیم  و  المخزومی  مهدی:  تحقیق.  العین  کتاب(.  1409)  احمد  ابن  خلیل،  فراهیدی
 . دار الهجرةمؤسسة

دایرة    انتشارات:  تهران.  مطلق  خالقی  جلال :  کوشش  به.  شاهنامه  (.1386)  ابوالقاسم،  فردوسی
 . اسلامی بزرگ المعارف
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  بر   جسمانی  معاد  از  احسایی  احمد   شیخ  قرائت   »تبیین (.  1401)  شریفی  اکبرعلی  و  زکریا،  فصیحی
 . 156- 129ص . 23ۀ . شمارخرد  پرتو.  هورقلیایی« جسم  اساس 

 . . تهران: چاپ اقبالاصول اساسی روانشناسی (. 1332زاده ایرانشهر، حسین ) کاظم

( هانری  رستاخیز (.  1358کربن،  روز  در  انسان  )کالبد  ملکوت  الدین  ارض  سیدضیاء  ترجمۀ:   .)
 . ها دهشیری. تهران: مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگ

 . مجمع ذخائر اسلامی. قم: نشر  فرهنگ اصطلاحات صنعت کیمیا(. 1393کوشان، یعقوب ) 

 . مرکز نشر. تهران: رحمانی بهرادۀ:  ترجم. یونان  فیلسوفان(.  1387)  دیوگنس، لائرتیوس 

(.  تبریز  آزاد  دانشگاه)  اشراقۀ  مجل «.  باستان  ایران  فرهنگ  و  »سهروردی(.  1386)  الله  فتح،  مجتبائی
 . 44-37ص . 5و4ۀ  . شماردوم سال

 . امیرکبیر  انتشارات. تهران: المعارف فارسیدایرة (. 1374)  غلامحسین، مصاحب

 . امیرکبیر: تهران. تبریزی خلف  بن حسین محمد.  قاطع برهان  بر حاشیه(.  الف1362)  محمد،  معین

 . امیرکبیر: تهران. فارسی فرهنگ(. ب1362) ــــــــــ

،  معین   انتشارات:  تهران.  معین  مهدخت  کوشش  به.  مقالات  مجموعه،  هورقلیا«»(.  1367)  ــــــــــ
 . 528-498ص

تهران:  آشتیانی  الدین  سیدجلال :  تصحیح.  المعاد  و  المبدأ (.  1354)  ملاصدرا   و   حکمت   انجمن . 
 .فلسفه

.  فرهنگۀ  فصلنام(.  معین  استاد  بزرگداشت  در  سخنرانی  متن)  »هورقلیا«(.  1375)   ماهیار،  نوابی
 . 26- 23ص.  بهار. 17ۀ شمار

  (. سهروردی  حکمة الاشراق  شرح   و  ترجمه)  انواریه(.  1363)  احمد  الدین   نظام   شریف  محمد،  هروی
 . امیرکبیر: تهران. ضیائی  حسینۀ مقدم  با. آستیم: اهتمام به

  انتشارات . تهران: پورعلی مهدی: نگارش   و تحقیق. الاشراق حکمت(. 1389)  یدالله سید، پناهیزدان
 . سمت
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